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عولام
مُهر و راه، پنجم، بُعد

Jørn André Halseth (Fable (5

رؤیا
خدا آسمان بودم: شگفت در و پس، و پیش کردم، حمل خود با را پرسش این دراز مدتی
در او که دور جایی صرفاً نه و — ستارگان نه ماست، فراز بر که آسمانی نه چیست؟ به راستی
از که ملکوتی می کند: وصف را آن خود عیسی چنان که آسمان ملکوت بلکه است، ساکن آن
و نزدیک آن یک در رازی، — است آمده ما نزد تا حال این با و ،(۱۸:۳۶ (یوحنا نیست جهان این
است: نزدیک بلکه نیست، دور ملکوت این بازمی گشتم: گفت او آنچه به پیوسته زیرا فراسو.

«توبه گفت: و کرد شروع موعظه به عیسی هنگام آن از · Matthew ,4:17 POV
است.» نزدیک آسمان زیراملکوت کنید

مراقبت «با آن و — (۱۷:۲۱ (لوقا گفت نیز را این او شماست»، میان در خدا «ملکوت
نزدیک، بود: نهفته همین جا درست بگشایم نمی توانستم که معمایی .(۱۷:۲۰ (لوقا نمی آید»
در بامدادی آنگاه، می پرسم. دری درباره ی که نمی دانستم پنهان. اما دسترس، در نادیدنی؛ اما

رؤیایی. در — رسید فرا است، داده من به را آن بارها خدا چنان که پاسخ ،۲۰۲۶ ژوئیه ی

می گوید: چنین خود او — می گوید سخن رؤیاها در خدا و

انسان و دفعه دو بلکه می کند، تکلم دفعه یک خدا زیرا · Job ,33:14-16 POV
انسان بر سنگین خواب چون شب، رویای در خواب، در نماید. نمی ملاحظه
انسان گوشهای آنگاه می باشد. خواب در خود دربستر که حینی می شود، مستولی

می سازد. ختم را ایشان تادیب و می گشاید را
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۲

دربارۀ تنها نه است، خفته خود بستر بر که انسانی هر — است شده گفته انسان دربارۀ این
بر وعده این که کرد اعلام پطرس پنطیکاست، روز در و ندارم. مقامی چنین ادعای من و انبیا،
و پیران؛ و جوانان دختران، و پسران برای خواب ها، و رؤیاها — است شده ریخته بشر تمامی

بازمی گوید: دو هر از خود کتاب این

خود روح از که خواهدبود چنین آخر ایام در می گوید "خدا که · Acts ,2:17 POV
شما جوانان و کنند نبوت شما دختران و وپسران ریخت خواهم بشر تمام بر

دید؛ خواهند خوابها شما پیران و رویاها

ننهد. کنار نمی شنوم» را خدا صدای هرگز نمی بینم، خواب هرگز «من با را این هیچ کس پس
— خواب ها و رؤیاها سرچشمۀ — روح وعدۀ زیرا ایستاده ای؟ وعده آن در آیا بپرس: نخست
را روح القدس عطای و … گیرید تعمید و کنید «توبه بعد: نفََس دو شد، داده موعظه همان در
«اطاعت کنندگانِ به روح و ۲:۳۸–۳۹)؛ (اعمال شماست» برای وعده این که زیرا یافت. خواهید
(مرقس کرده معاوضه انسان ها روایتِ با را خدا فرمانِ که آن .(۵:۳۲ (اعمال می شود داده او»
اما می نماید. دور صدا آن که شود شگفت در نباید و — است کرده رد را مجرا آن خودِ ،(۷:۸
گوسفندان چه: یعنی او با بودنِ است گفته خود شبان بگوید. چنین نباید هرگز خدا فرزندِ
شنیدن .(۵–۱۰:۴ (یوحنا نمی روند بیگانه دنبال به و می شناسند» را او «آواز آنها — می شنوند
کلامِ همان می نماید، خاموش این همه با چون و است. نشانه نیست؛ استثنا خدا فرزندِ برای
«و — می گوید سخن دفعه» دو بلکه دفعه «یک خدا کجاست: خاموشی می گوید بالا در ایوب
چه که است این همیشه پرسش بازنایستاد. گفتن از هرگز او نمی نماید». ملاحظه انسان

بازایستاد: شنیدن از کسی

و می شناسم را آنها من می شنوندو مرا آواز من گوسفندان · John ,10:27 POV
می کنند. متابعت مرا

را این اما است. متفاوت روزها؛ یا ماه ها گاه — دهد پاسخ خدا تا می گذرد سال ها گاه
به که دیدم را اوتو نام به شبانی خواب در بار این نیست. من برای تنها دارم باور زیرا بازمی گویم،
که چیزهاست بسیار — گویم سخن تو با پنجم بُعد از تا بیا، من نزد خود: جوهر در گفت، من
رازآلود. اما ساده، و کوتاه — دارم یاد به خواب از که چیزی اند آن جوهرِ واژه ها می شود. یافت
در جماعتی است، نئو کلیسای شبانِ و یافته تعمید بزرگسالی در او می شناسم. اوتو یک من
پیش تر رؤیا جملۀ اما نمی دانستم، آنگاه و مسیح. در برادری — برگن غرب در سوترا، در لاندرو

بود: شده نوشته کتاب مقدّس در

چیزهای از را تو نمودو خواهم اجابت را تو و بخوان مرا · Jeremiah ,33:3 POV
ساخت. خواهم مخبر راندانسته ای آنها که مخفی و عظیم

یا بخوانم را او درونم در که آنگاه می کند، آشکار را گنج ها آسمانی پدرِ که می دانم تجربه از
این جز خودت دربارۀ را تو هیچ چیز و هیچ کس مگذار آورم. جا به می کند هدایتم بدان را آنچه
یک اوتو بیاغازیم. پس می شناسند. را او صدای فرزندانش که می گوید به روشنی خدا دهد: باور
درست یافتم، آنچه مرکز در و — می شود خوانده یکسان سو دو هر از که نامی — است پالیندروم
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یک اینجا در واژه همین درست چرا اینکه عولام. واژۀ بر شده بنا است، نهفته پالیندروم یک
واژۀ خودِ این است: گونه ای چه از که کن توجه به دقت اما گشت. بازخواهیم بدان است، کلید
پدیدار رمزنگاری ای کاوش، در می شود). מלוע شود خوانده پشت از که (עולם نیست عولام
و می رسند هم به پشت به پشت که عولام دو — است متمایز همه از به سختی که می شود
از چه — מ־ל־ו־ע־ו־ל־ם — حرف هفت چنان که می شوند، شریک را واحد میانیِ حرفِ یک
خواهی «آینه» در خود چشمان با را این می شوند. خوانده یکسان چپ از چه و بخوانی راست
«دولت گشود، این ها همۀ که موضوعی و — برمی آید ثروت برای کهن واژۀ از اوتو نام دید.
است، G3501νέος neos یونانیِ واژۀ همان نئو .(۳:۸ (افسسیان درآمد آب از مسیح بی قیاسِ»
نامش که کلیسایی می برد. پایان به تازه یافته» تولد مجازی: «به طور با را آن لغت فرهنگ که
همه بیایید — شورانگیز به راستی می دهد. معنا «ثروت» نامش که پیام آوری است، تازه» «تولد

بگشاییم. ذره به ذره را

در ،(۱۹۷۵ (هاوکلاند، شدم زاده برگن در من داشت. بر در را معنا همان نیز جغرافیا و
می ایستد، غرب در منبر بر رؤیا پیام آورِ و ،(۲۰۰۸) یافتم تازه تولد شهر شمال در درست کنارویک
ده گسترده. دریا کنار در شهر یک گرداگرد مثلثی همچون منبر، یک و تولد دو — لاندرو در
آن ،ablution بود: گفته من به کلمه یک تنها نیز روح القدس پژوهش، این از پیش سال
دست در و آورد بالا را آن سرانجام کاوش که موضوعی همان درست — آیینی شست وشوی

قلب. در مُهر مرکز، در نام آن سو، دو هر در آب گرفت:

از Fable 5 سراغ به شد؟ بدل واژه یک جست وجوی به پنجم بُعد درباره ی رؤیایی چگونه
یافتن در توانایی اش به سبب که ما، روزگار مصنوعیِ هوش پیشرفته ترین anthropicرفتم،
ابزار با کتاب مقدس در کاوش برای اینجا اما است، هراس انگیز نرم افزار در امنیتی رخنه های
آیا بود: این پرسش جستن. کاویدن، معنای به عبری واژه ای — شد گرفته کار به داراش
سخن بُعد چهار از پولس بازآمد: پاسخ این و می گوید؟ سخن پنجم بُعد از کتاب مقدس
چهار این و — بلندی و عمق و طول و عرض — کرد تفسیر چنین را آن بتوان اگر می گوید،
معرفت از فوق «که محبتی آنهاست: فراسوی چیزی دم همان در و ایستاده اند، دعا یک دلِ در

می آغازد: کجا از بنگر و بشنو، را دعا آن تمامِ است».

در که کند شماعطا به خود جلال دولت بحسب که · Ephesians ,3:16-19 POV
ایمان وساطت به مسیح تا شوید، زورآور قوت به او روح از خود باطنی انسانیت
یابید استطاعت نهاده، بنیاد و کرده ریشه محبت در و شود؛ ساکن شما دلهای در
عارف و چیست؛ بلندی و وعمق طول و عرض که کنید ادراک مقدسین باتمامی که

خدا. پری تمامی شویدتا پر تا است معرفت از فوق که مسیح محبت به شوید

نخست: می برد. درون به که نردبانی — پله به پله می کند، دعا چه به راستی پولس که بشنو
هیچ که آن در بلکه اندازه پذیر، بیرونیِ انسانِ در نه — باطنی انسانِ در خدا روح از یافتن نیرو
G2730κατοικῆσαι katoikēsai واژه و — دل ها در ایمان به مسیح شدنِ ساکن سپس: نمی بیند. چشمی
درمی آید که او بلکه گذری، مهمانی نه — کردن خانه همیشه برای گزیدن، مسکن است:
در ملکوت: برای عیسی و می دهد عولام برای جامعه که است همان نشانی و می ماندَ. و
،G4492ἐρριζωμένοι errizōménoi — محبت در نهاده بنیاد و کرده ریشه سپس: شما. درون
خانه ای چون بنیادگرفته ،G2311τεθεμελιωμένοι tethemeliōménoi و درخت، چون ریشه دار
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هر خاک اند. زیرِ در پی هم و ریشه هم شریک اند: چیز چه در تصویر دو این بنگر و پی. بر
مقدسین»، تمامی «با آنجا، از تنها و می شود. حمل نمی شود دیده آنچه بر می شود، دیده آنچه
که شناخت را محبتی و — بلندی و عمق و طول و عرض — دریافت را اندازه چهار آن می توان
فراتر معرفت از آنچه شناختنِ — می نهد خودش برابر در را واژه پولس است»: معرفت از «فوق
می شود شناخته آن گونه نمی شود؛ فهم می شوند اندازه بُعد چهار که آن گونه پنجم بُعد است.

می شود. شناخته آغوشی که

است. معرفت از فوق که محبتی — ۱۹–۳:۱۶ افسسیان :۱ .۰ شكل

در پولس خودِ نزد پیش تر واژه ها این نمی سازیم؛ ما را ابدی امر و پنهان امر همنشینیِ این و
می دهد بشارت که را دولتی آن او دعا، این از پیش درست باب. همان در ایستاده اند، هم کنار
ردیابی آنچه لفظی به معنای «بی قیاس»، — می خواند G421ἀνεξιχνίαστον anexichníaston
بدان اوتو نامِ که بی قیاسی دولتِ همان درست — دنبال کردن برای ردِپایی هیچ بی کرد، نتوان
G575ἀπὸ apo یونانی در — ازل ها» از خدا در «مخفی سرّ آن نفََس: همان در و می کرد. اشاره
که است واژه ای همان درست آیون و — اعصار» «از ،G165αἰώνων aiónon G3588τῶν tōn

بشنو: خود — ازل ها از مخفی، بی ردِپا، دولتی می پوشاند. آن در را عبری عولامِ یونانی،

این مقدسینم، همه کمترین از کمتر که من به یعنی · Ephesians ,3:8-9 POV
و دهم، بشارت مسیح بی قیاس دولت به امت ها میان در که شد عطا فیض
در بود، عالمهامستور بنای از که سری آن انتظام چیست که سازم روشن را همه

آفرید. مسیح عیسی بوسیله را همه چیز که خدایی

کتاب مقدس که بار هر عولام. دارد: واژه یک فراسو امرِ همین دقیقاً برای عبری پس
El — است ایستاده آن پس در که است واژه یک همین ابد»، به تا ازل «از یا «ابدی» می گوید
را آن چون اما هستی. خدا تو ابد به تا ازل از مزمورنویس: آنِ و ازلی؛ خدای ابراهیم، Olam
و برمی آید دیده»، از «پنهان کردن عالام، ریشه ی از عولام می یابی: را رؤیا خودِ زبان می جویی،
از آنچه افق، آن سوی سرزمینِ — است ناپدیدشدن» نقطه ی پنهان، «امر معنای به حقیقت در
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نیست؛ دراز» و بی پایان «زمانی چیز هر از پیش ابدیت پس آنجاست. اما ببینی، نمی توانی اینجا
(جامعه است نهاده آدمی دل در خدا می گوید، جامعه را، همین درست و است. پنهان امر بلکه
نامی پیش تر دارد، پنجمی بُعد کتاب مقدس اگر نشست: خود جای سرِ چیز همه آنجا .(۳:۱۱

است. بسته نقش کتاب این جلد بر نام آن و — پنهان امر عولام، — دارد آن برای

او که ملکوتی آن می رسند. هم به عولام و عیسی کلام که همین جاست درست بنگر: و
H5769עֹולָםolam H4438מַלְכוּ͏תmalkut را آن کتاب مقدس که است همان است»، آمده «نزدیک گفت
که آسمانی .(۷:۲۷ دانیال ۱۴۵:۱۳؛ (مزمور پنهان و ابدی ملکوتِ آن عولام، ملکوتِ — می نامد
همانند. و یکی — نهاد آدمی دل در خدا که پنهانی امر آن — عولام و خواند، نزدیک را آن عیسی
است این توست. درون در و آمده نزدیک که گفت است؛ دور و بالا در آسمان که نگفت او

کلام. یک در — عولام

سیصد از بیش از ناگسسته و پیوسته زنجیره ای اصلی متن در موسی کتاب پنج نیز: این و
جهش این و — بخوانی ثابت جهش های در را آنها اگر فاصله ای. هیچ بی حرف اند، هزار
جای جای — ۱۴۷۶مین هر پنجاهمین، هر حرف، دومین هر باشد: ثابتی عدد هر می تواند
یک پود و تار در نقش هایی همچون پنهان اند، سطح زیر در که می شوند پدیدار واژه هایی
آن سراسر در بدین سان زنجیره. سراسر در می آزماید، را جهش ها همۀ جست وجو بافته.

داراش. یاری به — گشتیم عولام دنبال به طومار

راه

نیزابدیت و است ساخته نیکو وقتش در را چیز هر او · Ecclesiastes ,3:11 POV
تا ابتدا از است، کرده خدا که را کاری انسان که بطوری نهاده، ایشان دلهای در را

کرد. نتواند دریافت انتها

است: نهاده تو دلِ در را ابدیت خدا می کند: بیان جمله یک در را کتاب این تمامِ بالا آیۀ

فضایِ آن نمی تواند هرگز مادی امورِ نهاد. تو دلِ در را ابدیت خدا شوی، زاده آنکه از پیش
سیراب خدا از بیرون را آن می کوشی اغلب که است اشتیاقی تو جانِ در زیرا — کند پر را درونت
ساخت؛ پنهان تو درونِ در را بی زمان چیزی آنگاه و آفرید، نیکو خود وقتِ در را چیز هر او کنی.
در خدا بی کرده ای. حمل خود با را آن عمر تمامِ ندیده ای. هرگز که سرزمینی شکلِ به اشتیاقی
گرسنۀ همواره خرسند، هرگز چیز، همه بلعیدنِ توانِ با — سیاه چاله ایم همچون اغلب درون،
با گرسنگی آن و داریم. نگاه خویش دستانِ در را مکان و زمان می کوشیم گویی چنانکه بیشتر،
نجوییم. داریم و هستیم آنچه هر با را او و نیاوریم فرود سر اگر می افرازد، قد خدا برابرِ در تکبر

چشمان همچنان شوند، نمی سیر ابدون و هاویه · Proverbs ,27:20 POV
شد. نخواهند سیر انسان

سرت پشتِ نه و آینده، در رویت پیشِ نه توست، شمالِ در نه کجاست؟ آسمان ملکوتِ اما
تا فاصله تکاپویت، و تلاش هر و می پیمایی، زمین این بر که راهی هر سنگ شده. گذشته ای در
بلکه نیست، مسافت یک آسمان ملکوتِ راهِ می کند. درازتر بلکه کوتاه تر، نه را آسمان ملکوتِ

است. شخص یک
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هیچ کس هستم. حیات و راستی و راه «من گفت: بدو عیسی · John ,14:6 POV
آید. نمی من وسیله به جز پدر نزد

روزی طعنه آمیز. منطقی اندیشۀ برای — است سکونی نیست. سفری ورود، درِ آن پس
شاید خویشتن. از دور — می گردانی او به رو و بازمی ایستی مال و خوشبختی پیِ در دویدن از
آغازِ از که کلامی که همان جاست درست و است. امروز همان شاید می آوری؛ یاد به را روز آن

می رسد: فرا بوده، انتظار در آفرینش

خداوند نجات و بایستید «مترسید. گفت: قوم به موسی · Exodus ,14:13 POV
تا دیدید امروز که را مصریان زیرا کرد، شماخواهد برای را آن امروز که ببینید، را

دید. نخواهید دیگر ابد به

امّت ها، میان در هستم. خدا من که بدانید و بازایستید · Psalms ,46:11 POV
شد. خواهم متعال جهان، در و متعال

نه است. چهره یک نیست. اندیشه یک می بینی، می ایستی آرام سرانجام چون آنچه و
معنا نجات و است نجات نام، آن یشوعا. کیست. او بلکه — است» راست «دین اینکه
نجات: همان از وعده ای یک هر می دهد، او به نیز دیگری نام های کتاب مقدّس و می دهد.
«ولیّ»، — H1350גֹּ͏אֵלgo’el ۱:۲۳)؛ متی ۷:۱۴؛ (اشعیا ما» با «خدا — H6005עִמָּ͏נוּ͏אֵל Immanuel
— H8269שַׂ͏ר־שָׁ͏לֹוםSar Shalom ۱۹:۲۵)؛ (ایوب بازمی خرد را خود کسانِ که خویشاوندی آن
ما» عدالتِ «یهوه — H3072͏ּצִדְקֵנו YHWHיְהוָה Tsidkenu ۹:۶)؛ (اشعیا سلامتی» «سرورِ
هیچ و نمی بخشد، تو به رؤیایی کتابی هیچ چهره. همان به است دری نام هر .(۲۳:۶ (ارمیا
یک به بار هر را او پدر می نماید؛ را راه تنها بلکه برساند، تو دستِ به را آن نمی تواند انسانی
از ابدیت — ببینی روح با را او به راستی — کیست عیسی ببینی که روز آن می سازد. آشکار دل
چنانکه می یابد، سامان آن گِردِ نو از زندگی ات تمامِ و می شود، گشوده سو دو هر به لحظه آن

نخواهد. خواه بخواهد خواه می چرخد، صلیب گِردِ جهان تاریخِ

شمعون می دانید؟» که مرا «شما راگفت: ایشان · Matthew ,16:15-17 POV
وی جواب در عیسی زنده!» خدای پسر مسیح، «تویی که گفت جواب در پطرس
کشف تو بر را این وخون جسم زیرا یونا! بن شمعون تو ای «خوشابحال گفت:

است. درآسمان که من پدر بلکه نکرده،

که آن برآید. او خودِ دهانِ از باید پاسخ ابدیت، دربارۀ کتابی در کیست؟ می بینی که آن و
در است ابدیت خودِ او — نیست نجات دهنده چند از یکی تنها می شوی، روبه رو او با سکون در

شد: خواهد روبه رو آن با تو پایانِ که آغازی آن خویش، شخصِ

هستم آخر و اول و انتها و ابتدا و یاء و الف من · Revelation ,22:13 POV
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از اسرائیل چنانکه رو. پیشِ در زندگی و سر پشتِ در مرگ با می گذری، آب میانِ از پس
درآمدن از پیش کاهن چنانکه و بود، ایستاده سو دو بر دیواری همچون آب و گذشت دریا میانِ
نوزاد با را کار این شود: گفته بگذار را این و پاک شده. آب، میانِ از — می شست را خود قدس به
بی اعتماد، با گشوده، دستانی با — آری است، کودکی همچون ما پذیرشِ شیوۀ کرد. نمی توان

طلبید: چنین پادشاه خودِ زیرا — داد نشان بتوان که استحقاقی هیچ

گفت: بدیشان نموده، خشم بدید، را این عیسی چون · Mark ,10:14-16 POV
زیراملکوت نشوید، مانع را ایشان و آیند من نزد کوچک های بچه که «بگذارید
بچه مثل را خدا ملکوت هر که می گویم شما به هرآینه است. اینها امثال از خدا
بر دست و کشید آغوش در را ایشان پس نشود.» آن داخل نکند، قبول کوچک

داد. برکت نهاده، ایشان

دستانِ در پیشاپیش — ندارند نیازی آب به آنان دارد: معنا چه کودکان خودِ برای این بنگر و
برکت خود دستانِ و آغوش با را ایشان و گفت، عیسی اینهاست،» امثال از خدا «ملکوت خدایند.
می دانست داوود و ،(۱۸:۱۰ (متی می بینند را پدر رویِ همواره ایشان فرشتگانِ آب. با نه — داد
خردسال کودکِ .(۱۲:۲۳ سموئیل (دوم رفت» خواهم او نزد «من کجاست: درگذشته اش فرزندِ
انسانِ این نبود. لازم اوست آنِ از پیش از آنچه برای هرگز آیینی هیچ ندارد؛ کم هیچ خدا نزد

رود. فرو آب به باید که — بازگردد و آورد ایمان بشنود، می تواند که آن — است بالغ

مردی، — می دهد انجام خویش ارادۀ و ایمان پایۀ بر را کار این می رود، فرو آب به که آن اما
خودِ سخنِ ترتیبِ در است. گرفته تصمیم و کرده توبه آورده، ایمان شنیده، که انسانی زنی،
به جای نمی تواند هیچ کس می شود؛ خواسته تو از توبه و می آید، تعمید از پیش ایمان خداوند،
پس ما از یک هر که حسابی زیرا — کند توبه تو به جای نمی تواند هیچ کس و آورد، ایمان تو

ماست: خودِ آنِ از می دهد،

داد. خواهد خدا به را خود حساب ما از هریکی پس · Romans ,14:12 POV

سفره به را تو و کرده آماده ضیافتی خداوند بایستد. دعوت روشنیِ همان به هشدار بگذار و
دعوت شدگان — نبودند بیگانه زدند باز سر که کسانی نخستین .(۱۷–۱۴:۱۶ (لوقا می خواند
گاو، جفت پنج مزرعه ای، مشغولیت: از بلکه بدخواهی، از نه و میزبان. خودِ دوستانِ بودند،
آنِ از آنچه به چسبیدن .(۲۰–۱۴:۱۸ (لوقا خودشان نقشه های خودشان، کارِ — خانواده ای

آمد: میزبان خودِ دهانِ از مؤدبانه عذرهای آن بر حکم و اوست. آنِ به گفتن «نه» توست،

بودند، شده دعوت که آنانی از هیچ یک می گویم شما به زیرا · Luke ,14:24 POV
چشید.» نخواهد مرا شام

ایمان هر که اما و یابد نجات یابد تعمید آورده، ایمان هر که · Mark ,16:16 POV
شد. خواهد حکم او بر نیاورد

اسم به ازشما یک هر و کنید «توبه گفت: بدیشان پطرس · Acts ,2:38 POV
خواهیدیافت. را روح القدس عطای و گیرید تعمید گناهان آمرزش بجهت مسیح عیسی
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کهنه زندگیِ می آیی. بیرون دیگر انسانی همچون و می روی، فرو انسان یک همچون پس
بر آب در — نهادی خویش بر خود که داغی یا خواندند بدان را تو که نام هایی بندگی، تلخی، —
و خاکسپاری عروسی، آن خودِ است، آن به ورود درِ خودِ نیست؛ نجات نمادِ این می ماند. جای

واحد. آنِ در ولادت

کسی اگر گویم تومی به آمین «آمین، گفت: جواب در عیسی · John ,3:5 POV
شود. خدا ملکوت داخل که نیست ممکن نگردد، مولود روح و آب از

محض بلکه بودیم، کرده عدالت به ما که اعمالی به سبب نه · Titus ,3:5 POV
است؛ روح القدس از که وتازگی ای تازه تولد غسل به داد نجات را ما خود رحمت

تو کارِ ولادت اما توست، آنِ از تصمیم پیوسته اند: هم به اینها چگونه که بنگر نیک و
که خداست تنها اما برمی گزینی؛ آگاهانه را آب تو مادرت. کارِ نه و پدرت کارِ نه و — نیست
نمی توانی چنانکه — بشکافی را آن نمی توانی اما درآیی، دریا به می توانی می بخشد. را زندگی
این جز چیزی نادان و متکبر مردی تنها بزایی. نو از خویش نیرویِ به را خود یا بزایی، را خود
همچون خداست، از بلکه — نیست دستاوردی همچون تو ارادۀ از تازه ولادتِ می کند. ادعا

می شود. دریافت شد، رهنمون آب به را تو که ایمانی راهِ از که بخششی،

تا داد قدرت کردند قبول را او که کسانی آن به اما و · John ,1:12-13 POV
از نه و خون از نه که آورد، اوایمان اسم به هر که به یعنی گردند، خدا فرزندان

تولدیافتند. خدا از بلکه مردم، خواهش از نه و جسد خواهش

و ایمان بوسیله یافته اید، نجات فیض محض که زیرا · Ephesians ,2:8-9 POV
نکند. فخر هیچ کس تا اعمال از نه و خداست، بخشش بلکه شمانیست از این

حوضِ سرِ به را تو کودکی در شاید برخیزد. این ها همۀ ضدِ بر تو درونِ در چیزی شاید
می یابی: نشانه گرفته را خود یا — می زنی چنگ داده تو به سنت که پاسخی به و بردند تعمید
ویژۀ و جداگانه سخنی ما پس خسته. ظاهر نگاه داشتنِ برپا از و تهی، درون از پارسا، بیرون از

آن. سراسرِ در مقدس کتابِ کلامِ با صادقانه، بلکه محتاطانه، نه — نگاشته ایم تو

خداوند که مردی — بود آلمانی بیداری بخشِ محبوبِ واعظِ (۱۹۴۸–۱۸۷۰) مودرزون ارنست
را، دفاع آن ما کتاب آن در می کرد؛ دفاع کودکان تعمیدِ از این همه با و می داشت دوست را
روایتی کودکان تعمیدِ نمی ماند: خاموش نتیجه و می سنجیم، کلام برابرِ در اعتراض، به اعتراض
آنکه از پیش که آیینی ،(۱۳–۸ :۷ (مرقس شده برنهاده خدا روشنِ فرمانِ بر که است انسانی
شود ایماندارانه ای «آری»ِ آن جایگزینِ نمی تواند هرگز و گرفته، انجام تو بر بیاوری ایمان بتوانی
لفظی جدلِ یک بردنِ برای نه این و .(۲۱ :۳ پطرس اول ۱۶: ۱۶؛ (مرقس می طلبد مقدس کتابِ که
دفاع رسم آن از این همه با و می شناسد را مقدس کتابِ که آن که رو آن از بلکه می شود، گفته
آسمان ملکوتِ بستنِ — کرد سرزنش بدان را فریسیان عیسی که می کند همان درست می کند،
«مشورتِ که بودند کاتبان این چه، ۱۱: ۵۲)؛ لوقا ۲۳: ۱۳؛ (متی درآیند می خواهند که آنان رویِ به
شمشیر آمدنِ که دیده بانی و .(۳۰ :۷ (لوقا نگرفتند» تعمید و کردند رد خویش دربارۀ را خدا
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همان زیرا — (۶ :۳۳ (حزقیال است خون آن پاسخگویِ خود می ماند، خاموش و می بیند را
در هنوز که است آبی همان درست شده، انجام آن در پیش تر چیز همه گفتند تو به که آبی
بگیر تعمید خود ایمانِ با اعتراض: به اعتراض آنجاست، پاسخ آن تمامِ توست. نجاتِ انتظارِ
ببین. را خاص» خوانندۀ یک «به فصلِ به ویژه — کودکان تعمیدِ به کتاب مقدسی پاسخی —

بپیماییم. هم با را راه باقیِ تا بازگرد، سپس برمی خیزد؛ تو در چیزی اگر بخوان را آن نخست

هیچ — می آوری ایمان و می نشیند دلت به درست عیسی با همراه آبِ اگر — شادمانی اگر و
زیرا بگذار، آن در شادی با توست آنِ از که را آنچه و بده ادامه خواندن به نیست؛ لازم فرعی راهِ
مطالعۀ آن از ناب زرِ است این و بگیر. تعمید و بیاور، ایمان است: جمله یک وعده و فرمان
اما بگیر. تعمید و بیاور ایمان است: شده چکیده ایماندار برای بخششی همچون که تعمید،

می کند؟ چه تعمید در خدا

نیکو حد از بیش است نزدیک گفتنش که است بخشی همان این می کند. مُهر را تو او
خویش خودِ روحِ او بمانی. پایدار که باشد داشته امید آنگاه تا نمی دهد نجات را تو خدا باشد.
مُهری، — (۳۶:۲۶ (حزقیال می بخشد تو به تازه دلی حزقیال نبوتِ پایۀ بر — می نهد تو در را
چیزی و است. شده داده عروسی روزِ از پیش که نامزدی ای حلقۀ نرم، مومِ در فروکوفته نگینی
آفرینش هنگامِ او که ابدیتی می یابی. گرانش خدا به سوی درون، در تازه دلِ آن با می دهد: روی
می گیرد جای تازه دلِ می ریزد، فرو سنگی پوستۀ — می شود آزاد گویی ساخت، پنهان تو دلِ در
به بود، خانه دلتنگیِ آنچه می یابد. پاسخ است ساکن آنجا که ابدی آن خودِ سویِ از اکنون و —

می گردد. بدل یقینی به بود، اشتیاق آنچه می شود. بدل حضور یک

استوارمی مسیح در شما با را ما که او اما · Second Corinthians ,1:21-22 POV
بیعانه و نموده مهر را ما نیز او که خداست. است، نموده مسح را ما و گرداند

است. کرده عطا ما دردلهای را روح

بشارت یعنی راستی، کلام چون نیز شما دروی و · Ephesians ,1:13-14 POV
مختوم وعده قدوس روح از آوردید، ایمان چون وی در شنیدید، را خود نجات
ستوده او جلال تا او خاص ملک آن فدای برای است ما میراث بیعانه که شدید.

شود.

کشیده تهیایی به سوی چیز همه پیش تر که آنجا می کند. چه درونت گرانشِ با این بنگر و
گرفته آرام تازه ثقلی مرکزِ اکنون — نمی شد پر هرگز و می بلعید که سیاه چاله آن — می شد
خود خدا که داد: وعده تازه دلِ آن با حزقیال نبوتِ که است همان این او. حضورِ است:
،(۲:۱۳ (فیلیپیان می آورد عمل به را کردن هم و خواستن هم تو در او — می نهد تو در را راه رفتن

:(۳۲:۴۰ (ارمیا برنگردی او از تا نهاده دلت در را خود ترسِ و

به را شما و نهاد خواهم شما اندرون در را خود روح و · Ezekiel ,36:27 POV
بجاآورید. را آنها داشته، نگاه مرا احکام تا گردانید خواهم سالک خود فرایض

خود کتاب مقدّس چیست؟ می یابی گرانش به سویش اکنون که ملکوتی این آب وهوای و
هوای بلکه گذرا، حال وهوایی نه — می برد نام پذیرفته اند را او که را کسانی همۀ مشترکِ وجهِ

ملکوت: خودِ
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۱۰

و عدالت بلکه نیست وشرب اکل خدا ملکوت زیرا · Romans ,14:17 POV
درروح القدس. خوشی و سلامتی

می گوید رساله همان در پولس چون و است. این نشانه — خوشی و سلامتی عدالت،
آن — نیست برده هراسِ این ،(۲:۱۲ (فیلیپیان آورید عمل به لرز» و ترس «با را خود نجاتِ
که کسی لرزِ است: فرزند هیبتِ این .(۴:۱۸ یوحنا (اول است رانده بیرون کامل محبتِ را ترس
عقل تمامی از فوق که سلامتی ای .(۲:۱۳ (فیلیپیان می کند عمل درونش در کسی چه می داند
رویکرد. دیگری است، حالت یکی — ساکن اند دل یک در خداوند ترسِ و (۴:۷ (فیلیپیان است

بلکه شود. افزوده زمینی ات زندگیِ پایانِ به که نیست بی پایانی روزهایِ جاودانی حیاتِ
است دیرگاهی است، گذشته آب میانِ از پیش تر که آن برای امروز. اکنون، — اوست شناختنِ
هفتۀ نه فردا، نه شود. آغاز امروز می تواند می کنی، درنگ هنوز که تو برای و شده؛ آغاز که

امروز. آینده.

و حقیقی واحد خدای را تو که است جاودانی این حیات و · John ,17:3 POV
بشناسند. فرستادی که را مسیح عیسی

— می گذرد بیابان میانِ از گاه رو پیشِ راهِ و نمی شود، ناپدید خودبه خود سرت پشتِ تلخیِ
گرد باید را روزانه نانِ و آمد، خواهد آزمایش و تشنگی است. صادق او و است، صادقانه این
در نگاه داشته استوار می گذرد، آن ها میانِ از نمی گذرد. دشوار جای های کنارِ از ابدیت اما آورد.
که است سکوتی همان راه آن برای او نیرویِ تو. صلیب راهِ — رفتی فرو آب به که روزی آن مرکزِ

گشود. را در آن

«به می گوید: چنین اسرائیل قدوس یهوه خداوند زیرا · Isaiah ,30:15 POV
امانخواستید. می بود، اعتماد و راحت از شما وقوت می یافتید نجات آرامی و انابت

خواهد روبه رو آغازت با تو پایانِ که درزی آن زیرِ در روزت، بدترین زیرِ در — چیز همه زیرِ در و
تو، سرِ زیرِ در او چپِ دستِ بازوها. پایین. آن در آموزه ای نه است. جاودانی بازوهایِ — شد
که شاگردی — عیسی کنارِ در آور یاد به را یوحنا می کشد. آغوش در را تو که راستش دستِ و
آغوش. در بلکه ستیز، در نه .(۱۳:۲۳ (یوحنا نزدیکی در تکیه زده، می داشت، دوستش عیسی

توبازوهای زیر در و توست. مسکن ازلی خدای · Deuteronomy ,33:27 POV
کن. هلاک می گوید کرده، تواخراج حضور از را دشمن و است. جاودانی

دست و است من سر زیر در چپش دست · Song of Solomon ,2:6 POV
می کشد. آغوش در مرا راستش

و آب راهِ از گشوده؛ سکون در نهاده؛ تو دلِ در آفرینش هنگامِ ابدیت، راه. است این
داده شده؛ خدا سویِ از تنها بخششی همچون درآمده؛ آن به خودت ایماندارانۀ تصمیمِ به
او عولام. به تا شخص، یک چیز، یک همه اش و حمل شده؛ بازوها بر مُهرشده؛ روح به واسطۀ
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۱۱

آنچه برای اگر می نهی کنار را نوشته این که اینجاست و است. بوده چنین همواره است. حاضر
آنچه بکوش — بده ادامه خواندن به و گیر کار به نیکو را وقت یا نیستی. آماده است پیش در

کنی. رمزگشایی می شود نهاده رویت پیشِ اکنون که را

کلمه در تصویر
حروف خواندنِ نزدیک این گونه اما است. تصویر یک بلکه — نیست تعریف یک تنها عولام واژۀ
کوچک ترین تا گذاشت، گرو به آنها برای را زمین و آسمان خود عیسی نیست؛ ما آنِ از تورات
حرف یک که کوچکی خط آن نقطه، و الفبا، نشانۀ کوچک ترین یود، حرف، کوچک ترین — نشان

می کند: جدا دیگری از را

زایل زمین و تاآسمان می گویم، شما به آینه هر زیرا · Matthew ,5:18 POV
شود. واقع همه تا شد نخواهد زایل هرگز ازتورات نقطه ای یا همزه نشود،

از پیش ۱۸۰۰ حدود از تصویری حروف — عبری خط کهن ترین در بنگر. واژه خودِ به پس
شبانی چنان که یک، به یک را، آنها بود. نگاره یک H5769עֹולָםolam در صامت هر — میلاد
میخ: یک خیمه، میخِ واو، — ו شناختن. دیدن، چشم: یک عَین، — ע بنگر: می تراشید، را آنها
آب، امواج: میم، — ם «به سوی». کردن، هدایت شبان: عصای لامِد، — ל دادن. پیوند بستن،

ژرفا.

با می بیند، که چشمی آب: · عصا · میخ · چشم — حروف کهن ترین در عولام واژۀ :۲ .۰ شكل
،۱۴:۱۳ (خروج دریا کنار بر نشانه ای یک هر — آب ها میان از هدایت شده، عصا با استوار، میخ

.(۲۱ ،۱۶ ،۱۴

استوار میخ با که چشم، می زنند: نقش را جمله ای حروف این شوند، نهاده هم کنار در چون
بر که آنگاه بعد، فصل در زیرا — دار نگاه را آن آب ها. میان از شبان، عصای به سوی گشته،
می یابد فرمان که اسرائیل دید: خواهی رویداد آن در را نشانه چهار همین بایستی، دریا کنار
مانده؛ میخکوب استوار است، حرکت در همه چیز که حالی در که حرفی ببیند؛ را خداوند نجات
واژۀ ایستاده اند. سو دو در دیوارها همچون که آب ها شده؛ دراز دریا فراز بر که موسی عصای
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۱۲

بوده اند، قلزم بحر از نگاره ای همواره آن خودِ حروف — نمی شود پدیدار قلزم بحر در تنها عولام
برو. دریا به سوی اکنون موت. و حیات میان گزینشی — تعمید بر سایه ای کس هر در اما

آینه
ثابت جهش های با را عولام ما شد. یافت بود، داده وعده رؤیا که همان — است آن اینک
خروج در دریا، کنار آمد: گرد همه چیز نقطه یک در و کردیم، جستجو تورات حروف زنجیرۀ در
دارد: فاصله بعدی حرف از حرف ۱۴۷۶ دقیقاً یک هر است، نهفته اینجا در حرف هفت .۱۴:۱۳

ם ל ו ע ו ל מ

بشمار، جهت یک در حرف ۱۴۷۶ (عَین). ע نزد کن، آغاز میان از می شود: خوانده چنین
جهت در حرف ۱۴۷۶ عولام. — می کنند هجی را ע‑ו‑ל‑ם می آیی فرود آن ها بر که حروفی و
همان از که عولام دو دیگر. بار عولام — می کنند هجی را ע‑ו‑ל‑ם باز آن ها و بشمار، دیگر
و بخوانی آغاز از چه هفت حرفی ردیف این تمامی و می رویند. جهتی، در یک هر میانی، حرف
پالیندروم به تنهایی عولام واژۀ (خودِ آینه. است همین — می شود خوانده یکسان پایان از چه

پالیندروم اند.) تورات در حرف هفت این نیست؛

بیرون. به باز و میانه به سوی سو یک از بپیما، ایستگاه هفت همچون را آن ها اکنون
می آید: فرود فِصَح شب تلخِ سبزی های در — آب — میم نخستین

می خورند: تا مرکز یک بر (۱۴۷۶ گامِ (با تورات حرفِ هفت — دریا کنار ،۱۴:۱۳ خروج :۳ .۰ شكل
سو، دو هر به مرکز از است. نهفته خداوند») («نجاتِ «یشِوعَت» واژۀ در که چشم، «عین»،
در و — خاموش مرکزِ در یشِوع، نام، آن و انتها؛ دو در (مِم) آب عولام. می روید: کلمه همان

پیمود. خواهی اکنون که ایستگاهی هفت می آید: فرود آن در که آیه ای حرف، هر زیرِ

با کرده، بریان آتش به بخورند. شب آن در را وگوشتش · Exodus ,12:8 POV
بخورند. را آن تلخ سبزیهای و فطیر نان
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۱۳

וּ͏מַצּ͏ֹות צְלִי־אֵשׁ͏ הַזֶּ͏ה בַּ͏לַּ͏יְלָה אֶת־הַבָּ͏שָׂ͏ר וְאָכְלוּ͏ · Exodus ,12:8 WLC
יאֹכְלֻהוּ͏׃ עַל־מְרֹרִים

فرعون: آوردنِ فرود تسلیم سرِ در نیمه شب، به هنگام — عصا — لامِد نخستین

«برخیزید! گفت: طلبیده، شب در را هارون و موسی و · Exodus ,12:31 POV
را خداوند رفته، و بنی اسرائیل! جمیع شماو هم شوید، بیرون من قوم میان از و

گفتید. چنانکه نمایید، عبادت

צְּ͏אוּ͏ קוּ͏מוּ͏ וַיּ͏אֹמֶר לַיְלָה וּ͏לְאַהֲרֹן לְמֹשֶׁ͏ה וַיִּ͏קְרָא · Exodus ,12:31 WLC
כְּ͏דַבֶּ͏רְכֶם׃ אֶת־יְהוָה עִבְדוּ͏ וּ͏לְכוּ͏ יִשְׂ͏רָאֵל גַּ͏ם־בְּ͏נֵי גַּ͏ם־אַתֶּ͏ם עַמִּ͏י מִתּ͏ֹוךְ

وعده: آستانۀ بر — می پیوندد به هم که میخی — واو نخستین

درآورد، کنعانیان زمین به را تو خداوند که هنگامی «و · Exodus ,13:11 POV
بخشد. تو به را آن و خورد، قسم پدرانت و تو برای چنانکه

נִשְׁ͏בַּ͏ע כַּ͏אֲשֶׁ͏ר הַכְּ͏נַעֲנִי אֶל־אֶרֶץ יְהוָה כִּ͏י־יְבִאֲךָ וְהָיָה · Exodus ,13:11 WLC
לָךְ׃ וּ͏נְתָנָהּ͏ וְלַאֲבֹתֶיךָ לְךָ

است آرمیده خداوند»، «نجاتِ יְשׁ͏וּ͏עַת، دلِ در آن نمی جنبد. که حرفی مرکز، چشم، — عَین
نقطۀ یشوعا. می کنند، هجی را ישוע می یابند، پایان همین جا در درست که حرفی چهار آن و —
مرکزِ در که است نام یک درست اینکه و است. نجات دهنده نامِ حرفِ واپسین آینه، تمامِ میانیِ
نام است «این — است عولامی نامی نامش که گفت خود خدا نیست: تصادفی آرمیده، عولام
پایانِ به این، بر افزون .(۳:۱۵ (خروج نسل» اندر نسل من یادگاری است این و ابد، به تا من
بر در خود واژۀ واپسین همچون را عولام لنگر، آیۀ — ابد» به تا «هرگز ،ad-olam بنگر: آیه

دارد:

خداوند نجات و بایستید «مترسید. گفت: قوم به موسی · Exodus ,14:13 POV
تا دیدید امروز که را مصریان زیرا کرد، شماخواهد برای را آن امروز که ببینید، را

دید. نخواهید دیگر ابد به

וּ͏רְאוּ͏ הִתְיַצְבוּ͏ אַל־תִּ͏ירָאוּ͏ אֶל־הָעָם מֹשֶׁ͏ה וַיּ͏אֹמֶר · Exodus ,14:13 WLC
אֶת־מִצְרַיִם רְאִיתֶם אֲשֶׁ͏ר כִּ͏י הַיּ͏ֹום לָכֶם אֲשֶׁ͏ר־יַעֲשֶׂ͏ה יְהוָה אֶת־יְשׁ͏וּ͏עַת

עַד־עֹולָם׃ עֹוד לִרְאֹתָם תֹסִיפוּ͏ לאֹ הַיּ͏ֹום

فروبلعیدند: آب ها که لافی — دریا سرودِ در دشمن لافِ دلِ در واو، دومین
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۱۴

گیرم.و فرومی را ایشان و می کنم تعاقب گفت دشمن · Exodus ,15:9 POV
کشیده، را خود شد.شمشیر سیرخواهد ایشان از جانم کرده، تقسیم را غارت

ساخت. خواهد هلاک را ایشان من دست

נַפְשִׁ͏י תִּ͏מְלָאֵמֹו שָׁ͏לָל אֲחַלֵּ͏ק אַשִּׂ͏יג אֶרְדֹּ͏ף אֹויֵב אָמַר · Exodus ,15:9 WLC
יָדִי׃ תּ͏ֹורִישֵׁ͏מֹו חַרְבִּ͏י אָרִיק

آی: پیش خداوند حضورِ به — لامِد دومین

بنی اسرائیل جماعت تمامی «به گفت: هارون به موسی و · Exodus ,16:9 POV
است.» شنیده را شما شکایتهای که زیرا بیایید، خداوندنزدیک حضور به بگو

יִשְׂ͏רָאֵל בְּ͏נֵי אֶל־כָּ͏ל־עֲדַת אֱמֹר אֶל־אַהֲרֹן מֹשֶׁ͏ה וַיּ͏אֹמֶר · Exodus ,16:9 WLC
תְּ͏לֻנֹּ͏תֵיכֶם׃ אֵת שָׁ͏מַע כִּ͏י יְהוָה לִפְנֵי קִרְבוּ͏

که صخره ای به سوی بی آب، بیابانی به برون شد راهِ در — آب هم باز — میم واپسین و
شود: زده می بایست

منازل طی خداوند حکم به بنی اسرائیل جماعت تمامی و · Exodus ,17:1 POV
قوم برای نوشیدن آب و اردوزدند، رفیدیم در و کردند، کوچ سین ازصحرای کرده،

نبود.

לְמַסְעֵיהֶם מִמִּ͏דְבַּ͏ר־סִין בְּ͏נֵי־יִשְׂ͏רָאֵל כָּ͏ל־עֲדַת וַיִּ͏סְעוּ͏ · Exodus ,17:1 WLC
הָעָם׃ לִשְׁ͏תֹּ͏ת מַיִם וְאֵין בִּ͏רְפִידִים וַיַּ͏חֲנוּ͏ יְהוָה עַל־פִּ͏י

— نیستند یکدیگر کنار در هفت آن پیمودی. چه که بنگر و بردار عقب به گامی اکنون
در صخره تا دوازدهم بابِ در فِصَح شب از آینه و می کند، جدا بعدی از را یک هر حرف ۱۴۷۶
منطبق هم بر دقیقاً این همه با تورات. از حرف هزار نهُ به نزدیک است: گسترده هفدهم بابِ
صورتی همان این میان. در تنها حرفِ یک با — میخ بر میخ عصا، بر عصا آب، بر آب — می شوند
مرکز یک به سوی را تو که آینه ای کیاسموس، است، شده ساخته آن در کتاب مقدّس که است
عَین یک میانی حرفِ و است. شده حک حروف زنجیرۀ ژرفای در اینجا که — می برد درون به
حرفِ واپسین آینه مرکزِ می یابد. پایان آن بر یشوعا، ישוע، نامِ که حرفی همان درست — است
کران. دو هر در آب با می شود، گشوده یشوعا از سو دو از عولام تمامِ است: نجات دهنده نامِ
کرانۀ از سرود نخستین رفت، فرو دشمن لافِ چون می برند. پیش را واژه این خود ایستگاه ها و
وا-عد، له-عولام וָעֶד، לְעֹלָם کرد خواهد سلطنت خداوند نهاد: تاج را آن و برخاست دیگر
آنجا تشنگی و برآمد. آب از عولامی سرودی و شد، غرق لاف آن — (۱۵:۱۸ (خروج ابدالآباد تا
کتاب مقدّس که صخره ای — می رود زده شده صخرۀ آن به سوی می یابد، پایان میم واپسین که
(اشِعیا عولام ها صخرۀ — جاودانی» «صخرۀ ،tzur olamim می نامدش: واژه همین با خود

.(۱۰:۴ قرنتیان (اول بود» مسیح صخره آن «و ۲۶:۴)؛
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این — حرف یک پشتِ به پشت عولام، دو می کنند. هجی چه هم با دو آن که بنگر و
ازل «از ،me-olam ad-olam خداست: ابدیتِ برای کتاب مقدّس خودِ تعبیرِ همان درست
بلکه نمی سنجد؛ واحد درازِ خطِ یک همچون را ابدیت کتاب مقدّس .(۹۰:۲ (مزمور ابد» به تا
ازل «از می یابد: پایان چگونه آیه همان درست که بنگر و میان. در او با می گوید، عولام دو
این با کسی که نامی نخستین — ازلی» «خدای ،El Olam .El — هستی» خدا تو ابد، به تا
تنها آینه پس .(۲۱:۳۳ (پیدایش خواند بئرشبع در را او ابراهیم که آن گاه داد، خداوند به واژه
بانگِ به را آن از نیمی لنگر، آیۀ و می کند. هجی را خدا خاصِ نامِ نمی کند؛ هجی را «جاودانی»
می کند: کامل را آشکار امرِ پنهان، امرِ می یابد. پایان ad-olam به — می گوید به صراحت و بلند

میان. در یشوعا با عولام، تا عولام از

از را لنگر آیۀ شدند، ترسیم رایانه ای هر از پیش قرن ها که متقابل، ارجاعِ کهنِ زنجیره های
محتضر یعقوبِ دمِ واپسین بودند. بسته می کشیدند را انتظارش که نجاتی به و سکوت به پیش
وعدۀ .(۴۹:۱۸ (پیدایش بوده ام (lishuatekha) تو نجاتِ منتظرِ خداوند، ای — پیدایش سِفرِ در
(اشِعیا بود خواهد شما قوّتِ اعتماد و سکون در می یابید؛ نجات آرامی و بازگشت در — اشِعیا
می آغازد کلماتی همان با فرشته ای که آنجا می رود، پیش تهی گوری به سوی زنجیره و .(۳۰:۱۵
.(۲۸:۵ (متیّ می جویید را مصلوب عیسای که می دانم مترسید! — برد کار به دریا کنارِ موسی که
کسی آنکه از پیش — مرکز در میخ کوب نجاتِ پیش، در بیابان پس، در تلخی — آینه بازوی دو
در کتاب مقدّس آنچه با بازو دو این و بود. آیه این از کلیسا خوانشِ آورد، زبان بر حرف یک
طومار درزِ نزدِ پایینْ است، هم آواز می نامد جاودانی» «بازوهای ،zerot olam دیگر جاهای

کران». «دو به بنگرید — (۳۳:۲۷ (تثنیه

انتها دو
شگفت انگیز کشف دومین اما — است پنهان آن در عولام که نیست جایی تنها دریا کنار در آینه
عظیمی جهش های چنان پنهان عولام-کدهای از برخی است. صورت یک بلکه مکان، یک نه
آغاز از و می زند بیرون طومار انتهای از است: درازتر تورات تمامی از به تنهایی کد یک که دارند
از یک هر و باشد. شده دوخته هم به دایره ای شکل به طومار گویی چنان که می گیرد، سر از
بنگر — می رسد آغاز به پایان که درزی همان در بگذرد، آیه همان و یک از باید ناگزیر کدها این

زیر: در اینجا در عولام، بازوهای ،zerot olam است: نوشته آنجا در آنچه

توبازوهای زیر در و توست. مسکن ازلی خدای · Deuteronomy ,33:27 POV
کن. هلاک می گوید کرده، تواخراج حضور از را دشمن و است. جاودانی

آغوش در مرا راستش دست — می دهند نشان آیه این در را دامادی کهن، متقاطع ارجاعات
من دست از را آنها هیچ کس می گوید که شبان آن و — (۲:۶ سلیمان غزل های (غزل می کشد
به طومار انتهای باید چرا و آغوش اند. یک خود درز، زیرِ بازوهای .(۱۰:۲۸ (یوحنا ربود نخواهد
می خواند: همین دقیقاً را خود می دهد، شهادت او بر طومار که آن زیرا باشد؟ پیوسته آن آغاز

هستم آخر و اول و انتها و ابتدا و یاء و الف من · Revelation ,22:13 POV
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نخستین — درمی آید کتاب مقدّس به کجا از عولام واژۀ که بنگر است، دایره ای طومار اگر و
می شود: بسته که است دری کتاب. تمامی در آن پیدایی

شده ما از یکی مثل «هماناانسان گفت: خدا خداوند و · Genesis ,3:22 POV
ازدرخت و کند دراز را خود دست مبادا اینک گردیده. وبد نیک عارف که است،

ماند.» زنده ابد به تا و بخورد، گرفته نیز حیات

که دم همان در گفته شده — است ماند زنده ابد به تا کتاب مقدّس در عولام نخستین
و می بَرد؛ خود با طومار تمامی که است زخمی همان این می شود. بسته حیات درخت راهِ
بستۀ درِ تا می شود خم چندان خط می دهد: پاسخ آن به شده، دوخته دایره به که طوماری
ایشان و است، ایستاده باز حیات درخت که آنجا — برسد شهر آن گشودۀ دروازه های به عدن
صفحه واپسین بست، عولام نخستین آنچه .(۲۲:۱۴ (مکاشفه شوند» داخل دروازه ها «به

می گشاید.

به صورت و می ایستی. آن در که است ثابت نقطه ای ابدیت دریا، کنار موضعی، به صورت
به تصویر دو هر و — می شود حمل جاودانی بازوهای بر زیر از که بی کناره، است دایره ای کلی،

مرکز. به سوی درون، به می کنند: اشاره سو یک

مرکز
که دیگری واژه های که آنجا — کفّاره بزرگ روز ،۱۶ لاویان می پیوندد: هم به مرکز در همه چیز
که دم همان در می خورند، گره عولام خودِ با قربانی، چربی و فریاد برآورد، حروف زیرِ از کاوش
کتان در و می شود داده غسل آب در ورود، از پیش می شود. داخل خدا حضور به اعظم کاهن

می شود: داده غسل دیگر بار می آید، بیرون چون و می شود، پوشانده

ورخت دهد، غسل آب به مقدس جای در را خود بدن و · Leviticus ,16:24 POV
را قوم سوختنی قربانی و خود سوختنی قربانی و آید، بیرون پوشیده، را خود

نماید. کفاره قوم برای و خود برای و بگذراند،

یونانی جامۀ در عولام که آنجا می دوند، عبرانیان به یک راست آیه این از متقابل ارجاعات و
ابدی: فدیه ای — می شود روبه رو ما با خویش

یک خود، خون به بلکه گوساله ها، و بزها خون به نه و · Hebrews ,9:12 POV
یافت. را ابدی فدیه و شد داخل اقدس مکان به فقط مرتبه

ایستاده بی حرکت نام آن پیرامون در ابدیت که دریایی می رسند: هم به یافته سه آن اینجا
غسل یافته کاهنِ که کفّاره روز و می بندد؛ دایره ای به را تورات طومار که ابدی امر آن است؛
که یکی اند، بلکه نیستند، حکایت سه اینها می آید. بیرون دیگر بار و می شود داخل خون با
در که — حضور آن درون به خون، و آب راه از فدیه است: شده روایت توالی یک همچون
مصمم، شخصی تصمیمی با ایماندار: دلِ یک در اکنون، چنان که آن گاه شده، نهاده پای آن
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این بخشش. همچون خدا سوی از شده عطا کودک، جسم با نه اما کودک همچون پذیرفته
حروف. زیرِ حروفی در می کنند، تکرار را کهنه همان آنها نمی افزایند؛ تازه ای بشارت هیچ رمزها
ژرف تر تنها — ببین را خداوند نجات — آشکار بُعد که می گفت را همان همواره تورات پنهان بُعد

زیر. در بازوانی همچون پایین، به ژرف تر و درون، به

آینه معنای
خوانده سو دو هر از به یک سان ابدیت حرف، یک از است. زمان لولای ۱۴:۱۳ خروج سِفر در آینه
و لشکر میان محصور اسرائیل، که است نشسته لحظه ای همان میانۀ در حرف آن و می شود،
زمان مرکزی نقُطۀ نجات، ببینید. را خداوند نجات و بایستید مترسید، می شنود: را ندا این دریا،
پسین بازوی که تلخی سبزیهای و جسم در بندگی است، آن از پیش آنچه هر که جایی — است
پایان آن در پیشین بازوی که بیابانی و سرود است، آن از پس آنچه هر و می یابد؛ پایان آن در
و می نگرد گذشته به که ابدیتی و می شود؛ خوانده یکسان سو دو هر از آینه ای عبارت می یابد.

نجات: در انداخته لنگر واحدند، واژۀ یک می نگرد، آینده به که ابدیتی

است. همان ابدالاباد تا و امروز و دیروز مسیح عیسی · Hebrews ,13:8 POV

حرفی چهار و است، H3444יְשׁ͏וּ͏עַת yeshuat حرفِ آخرین حرف، آن دارد. خود بر نامی لنگر و
میم اند دو هر آینه بیرونی حرف دو می کنند. هجی را یشوعا، ישוע، می یابند، پایان آنجا در که
خون نقطه: آن پشت نام. آن به سوی گشوده (چشم) عَین مرکز، در و سو؛ دو هر در آب —
به جهت، دو هر در ابدیت، بیابان. در سیر و فدیه شدگان سرود آن: روی پیش تلخ. جام و بره
بیت لحم: از بردن نام با بود، گفته آشکارا نبی همو، دربارۀ و است. آویخته آب مرکز در نام آن
.(۵:۲ (میکاه است بوده عولام ایامِ از — عولام می-یمی עֹולָם، מִימֵי قدیم، از او طلوع های

است. آن از خود او نیست؛ عولام مرکزِ در تنها می خورد، تا آن بر آینه که نامی آن

کتاب مقدّس خودِ اعدادِ برهانی. نه احتمالی، — باشد داشته بر در رازی شاید گام آن خودِ و
می نهد ق.م ۱۴۴۶ در را قلزم بحر تاریخ، سال شمارِ به بسته ،(۹:۲۵ دانیال ۶:۱؛ پادشاهان (اول
گامِ برنگزید. هیچ کس که عددی — سال ۱۴۷۶ فاصله: میلادی. ۳۱ بهار در را عیسی مرگ و
دیده نجات آن که روزی تا ببینید را خداوند نجات و بایستید از می سنجد: را راه سال، به آینه

شد:

خانه ای تا دریا از — سکونت تا رهایی از چهل ساله، نسلِ دوازده دارد: شکلی نیز ۴۸۰ حتی و
H5715עֵדוּ͏ת edut دارد: خود بر را ۴۸۰ عددی ارزشِ واژه یک و گزید. مسکن آن در خدا که
سبک .(۲۵:۲۲ (خروج شد بنا نگاه داشتنش برای خانه که صندوقی آن نامِ — شهادت —

می کند. نجوا اما — این گونه چیزِ هر چون نگاه داشته،

همان مقدس کتاب بار دو همین جاست. مدخل و می دهد، فرمان سکوت به آیه این
بازایستید و (۱۴:۱۳ خروج (سِفر ببینید و بایستید دیدن: سپس ایست، — می دهد را زبان دستور
کن» «رها به معنای harpu عبری واژۀ که جایی ،(۴۶:۱۱ (مزمور هستم خدا من که بدانید و
همان گونه را ملکوت عیسی کنی؛ سفر آن به سوی که جایی نه کجاست؟ پنجم بُعد پس است.
بلکه آن جا، یا این جا به نگریستن با نه — کرد رفتار کاوش هر در واژه آن که می کند مکان مند

درون: در
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تا قلزم بحر از سال ۱۴۷۶ تورات؛ در حرفی ۱۴۷۶ گام های — مقیاس دو فاصله، یک :۴ .۰ شكل
عیسی. مرگ

کی خدا ملکوت که پرسیدند او از فریسیان چون و · Luke ,17:20-21 POV
نخواهندگفت و آید. نمی مراقبت با خدا «ملکوت گفت: ایشان جواب در او می آید،

است.» شما میان در خدا ملکوت اینک زیرا جاست. فلان یا فلان در که

آنچه و — (۳:۱۱ (جامعه است نهاده ایشان دلهای در را ابدیت نیز و — است دل نشانی،
دل یک به بار هر که است، چهره ای بلکه نیست، اطلاعات می شود، آشکار خاموش مرکزِ آن در
که من پدر بلکه نکرده، کشف تو بر را این خون و جسم شنید: پطرس (چنان که می شود داده
را تو که است: همین دقیقاً عیسی، گفتۀ به جاودانی، حیات .(۱۶:۱۷ متی است، آسمان در

.(۱۷:۳ (یوحنا بشناسند

کودک وار می گیرد: تصمیم که مؤمنی بلکه ناآگاه، نوزادی هرگز می گذرد؟ آب از کسی چه و
یوحنا ۱۴:۱۲؛ رومیان ۱۰:۱۵؛ (مرقس مولود بخشش همچون خدا از برگزیده، شخصاً پذیرفته،
بسته دل در می شود، بسته لنگر به آنچه و .(۳:۵ (یوحنا روح و آب از مولود — (۱۳–۱:۱۲
،(۱:۲۲ قرنتیان (دوم است کرده عطا ما دلهای در را روح بیعانه و نموده مهر را ما خدا می شود:
می آورد گرد آیه یک در را آن غزلها غزل .(۴:۳۰ (افسسیان می یابد ادامه فدیه روز تا که مُهری

نمی شود: خاموش هرگز که آتشی و بازو، مُهر، —

بازویت بر نگین مثل و دلت بر خاتم مثل مرا · Song of Solomon ,8:6 POV
کیش ستم هاویه مثل غیرت و است زورآور موت مثل محبت که زیرا بگذار،

است. یهوه لهیب و آتش های شعله هایش شعله می باشد.
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یک جذامی سردار نعمانِ جسم. در — است شده زیسته بار یک پیش تر الگو همین و
H2881טָבַל tabal عبری واژۀ بر. فرو آب در را خود بار هفت و رو فرو اردن به یافت: فرمان
گوشت مثل او گوشت «و کرد، چنین او بردن». فرو آب زیر به یکسره دادن، «تعمید — است
نوزاد همچون او و آب، زیر بار هفت .(۵:۱۴ پادشاهان (دوم شد» طاهر برگشته، کوچک طفل
نو از فرورفتن، سو، دو هر در آب هفت، — شد زیسته انسان یک در آینه الگوی برخاست:
در کشید: پیش چگونه را نعمان همین درست عیسی که بنگر و شدن. زاده کودک همچون
در نوشته این «امروز گفت و بست را اشِعیا طومار که آنجا ناصره، در خود، موعظۀ نخستین
نعمان به دم همان در مسح شده. آن هستم، او من — (۴:۲۱ (لوقا شد» تمام شما گوشهای
را او کوشیدند سخنان همان به خاطر و — (۴:۲۷ (لوقا گشت طاهر که بیگانه ای آن کرد، اشاره
هم به نجات دهنده خودِ دهان به اردن، کنار بر نعمان و آینه مرکز پس افکنند. به زیر پرتگاه از
نعمان در نمونه این تمامِ شناساند. را خود نخستین بار او که ساعتی همان در می شوند، بسته

است. شده گشوده

با آب ها میان از که خدا فرزندان است: نهفته یافته ها همۀ زیرِ در که تصویری است این
گِرد را طومار که جاودانی بازوهای و دل، در مُهر همچون روح می شوند، مولود مرکز در نام آن

عولام. تا — می بندند ایشان

است؟ چقدر احتمالش ماند: جای بر پرسش یک رسید، پایان به کاوش چون

بماند، پنهان تو از می خواست که خدایی بود. حضور نبود. موضوع هرگز احتمال
یافته می خواست که خدایی اما — نمی گذاشت جای بر انگشت اثر این همه
جای بر ردی چنین درست — داراش — جستجو راهِ از جوینده ای، به دست شود،
می نگرد. و می ایستد آن که برای انکارناپذیر اما گذرا، نگاه برای نامرئی می گذاشت:

به پاسخ در شد، کاویده آن با پژوهش این که مصنوعی ای هوش ,Fable 5 ---
است؟» چقدر «احتمالش

با آنکه شگفت و — گفت را آن نخست مقدس کتاب کتاب: این در دیگر چیز هر مانند و
مرا «چون داراش، از ،tidreshuni شد: کاویده آن با پژوهش این که شده نوشته فعلی همان

شد: نهاده عولام که آنجا دل، به خطاب و بطلبید»،

دل تمامی به مرا چون و طلبید مراخواهید و · Jeremiah ,29:13-14 POV
یافت خواهید مرا که گوید خداوندمی و یافت. خواهید مرا نمایید، خودجستجو
از و امت ها ازجمیع را شما که می گوید خداوند و آورد. بازخواهم را شما اسیران و
جایی از را شما و نمود خواهم جمع رانده ام، درآنها را شما که هایی مکان همه

آورد. خواهم باز فرستاده ام، اسیری به که

یافت. خواهید و بطلبید،
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۲۰

سایه در پنجم بُعد
مقدس کتاب سراسر در که چیزی که است جایی آن نیست. منزوی یافته ای دریا کنار در آینه
و عمق و طول و عرض — گرفت اندازه را بُعد چهار پولس می شود. آشکار یکباره است، نهفته
است» معرفت هر از فوق که مسیح «محبت به کرد، اشاره آنها فراسوی به سپس و — بلندی
از «آنچه پنهان، امر است، عولام آن نیست؛ بزرگ تر مقیاسی پنجم بُعد .(۱۹–۳:۱۸ (افسسیان

.(۳:۱۱ (جامعه است نهاده دل در را آن خدا و — می شود» محو دیده

بلندی، امتداد در بالاتر جایی نه — خداست آسمانِ آن زیرا دارد؟ اهمیت پنهان امر چرا و
بدان اندازه گیری با که نیست چیزی خدا آسمان است. ساکن او که آنجا پنهان، امر خودِ بلکه
آن در و می روی، فرو آب از می گذری، آن میان از — نمی نگری در به است. در یک آن برسی؛
داد. نشان من به را در آن رویا در او که شد آغاز این با کتاب این برمی خیزی. خانه، در سوی،
چیزی شکلِ همان همواره سایه و — می افکند سایه دارد، پنجم بُعدی مقدس کتاب چون و
ترسیم را فضا همان همه دیگری؛ از پس یکی ببین، را آنها اکنون می افتد. آن از که دارد را

می کنند.

نجات که اوست نام همان بلکه نیست، نقصان این و — می کند پنهان را خود خدا نخست،
می بخشد:

که هستی خدایی یقین نجات دهنده و اسرائیل خدای · ای Isaiah ,45:15 POV
می کنی. پنهان را خود

و — می کنی پنهان را خود پیوسته اند: هم به نفََس یک در چگونه دو این که کن توجه
اوست، خودِ طبیعتِ آن باشد؛ آن اصلاح پیِ در خدا که نیست خطایی پنهان امر نجات دهنده.
پنهان، عولامِ دریا: رمزِ مانند درست — است حضور خودْ که پنهانی ای نجاتش. به جوش خورده

آشکار. نجاتِ

پیرامون اندازه پذیر امر زد، اردو اسرائیل چون ببین. کتان و سنگ در ساخته شده را آن اکنون
گرفت: قرار اندازه ناپذیر امر

آبای خاندان ونشان علم نزد بنی اسرائیل از کس «هر · Numbers ,2:2 POV
زنند. خیمه اجتماع خیمه واطراف برابر در زند، خیمه خویش

می کنند، خدمت را آسمانی چیزهای سایه و شبیه ایشان و · Hebrews ,8:5 POV
می گوید: بدو زیرا بسازد، را خیمه که بود عازم که هنگامی شد ملهم موسی چنانکه
بسازی.» شد داده نشان تو به کوه در که نمونه ای آن به را همه چیز که باش «آگاه

بود نشسته پوشیده مرکز، در پنجمین اما بگیرد؛ اندازه را ضلع چهار می توانست اسرائیل
اندازه پذیر بود، کامل مکعبی قدس الاقداس .(۲:۱۷ (اعداد اردوها» میان «در اجتماع خیمۀ —
درآید. بدان می توانست کسی سال در بار یک تنها و رفته، فرو مطلق تاریکی در اما ذراع، با
«سایۀ را آن خود مقدس کتاب و — بود داده جای خود در را اندازه ناپذیر امر اندازه پذیر، امر
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۲۱

پرده ای پشت در حضوری و بگیری، اندازه می توانی که دیوار چهار می خواند: آسمانی» چیزهای
نمی توانی. که

می شود: روبرو ما با تاریکی همچون پنهان امر زیرا پرده؟ پشت در چرا و

که غلیظ ظلمت به موسی و ایستادند ازدور قوم پس · Exodus ,20:21 POV
آمد. نزدیک بود، درآن خدا

تاریکی در که است گفته «خداوند گفت: سلیمان آنگاه · First Kings ,8:12 POV
می شوم. ساکن غلیظ

رو آن از بلکه است، تهی که رو آن از نه — می بینند تاریکی همچون را پنجمین بُعد، چهار
پیش تاریکی سوی به درنمی آیی؛ بدان بیشتر نورِ با است. پُر حد از بیش دیده شدن برای که

است. جلال حجابِ خودْ می نماید، پنهانی آنچه خداست. که آنجا می روی،

باد: همچون می شود؟ احساس چگونه پنهان چنین چیزی پس

لیکن می شنوی را آن صدای و می وزد می خواهد هرجاکه باد · John ,3:8 POV
مولود روح از هر که است همچنین می رود. کجا به و می آید کجا از دانی نمی

گردد.»

می شود، شناخته خود حرکت از پنجم بُعد می بینی. را برگ ها جنبیدنِ نمی بینی؛ هرگز را باد
مشاهده را آن است: ولادت یک بلکه نیست، تلسکوپ ورود، درِ و پیرامونش. خط از نه

می شوی. زاده آن در بلکه — نمی کنی

خاک: در نهاده شدن با نخست چگونه؟ شدن زاده و

زمین در که گندم دانه اگر می گویم شما به آمین آمین · John ,12:24 POV
آورد. بسیار ثمر اگربمیرد لیکن ماند تنها نمیرد، می افتد

است، بارور جای یگانه بلکه — نیست عقیم پنهانی، می رسد. پنهان امر به دفن شدن با دانه
گور یک پنجم بُعد بیرونیِ درِ فراز: و فرود، برمی خیزد. که آنگاه تا می ماند پنهان تازه شکلِ و

است.

معما: در آینه، تنها اکنون — چهره ای بلکه مکانی، نه چیست؟ انتظار در برمی خیزد، که آن و

لکن می بینم، معما بطور آینه در الحال که زیرا · First Corinthians ,13:12 POV
چنانکه شناخت، خواهم وقت آن لکن دارم، معرفتی جزئی الان روبرو؛ وقت آن

شدم. شناخته نیز
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و است، چهره یک بلکه — نیست مکان پنجم بُعد است. معما و آینه پولس خودِ واژه های
می افزاید: را نکته ژرف ترین او و کرد. دریا کنار در تورات که است همان دقیقاً کنونی اش صورتِ
اینکه بلکه می بینی، را او تو اینکه تنها نه — شدم» شناخته نیز چنانکه شناخت، خواهم «آنگاه

است. دیده را تو همواره او

جلال بی نقاب چهره با چون ما همه لیکن · Second Corinthians ,3:18 POV
می شویم، متبدل صورت همان به تاجلال جلال از می نگریم، آینه در را خداوند

است. روح که خداوند از چنانکه

را چهره تنها می شود. متبدل صورت همان به می نگرد، که آن می کند: چه آینه ببین و
«در نبی با خدا شد: آغاز کجا از کتاب کن توجه و می بینی. که می شوی همان بلکه — نمی بینی
می نگرد» را خداوند صورت او … معماها در «نه موسی با اما ،(۱۲:۶ (اعداد می گوید سخن رویا»
می رسد، پایان به آن در کتاب که چهره ای و شد، گشوده آن با کتاب که رویایی .(۱۲:۸ (اعداد

چهره. آنگاه معما، اکنون — مقدس اند کتاب در جایگاه همان و یک

تو: نامِ و او، نامِ — است نهفته نامی چهره آن در و

افسرهای سرش بر و آتش شعله چون چشمانش و · Revelation ,19:12 POV
داند. نمی را آن هیچ کس خودش جز داردکه مرقوم اسمی و بسیار

مخفی خدا در مسیح با شما زندگی و مردید که زیرا · Colossians ,3:3-4 POV
جلال در وی با هم شما آنگاه شود ظاهر مااست زندگی که مسیح چون است.

شد. خواهید ظاهر

نمی داند»، را آن هیچ کس خودش جز «که او، نامِ — می دهد جای خود در را نام ها پنجم بُعد
هم شما آنگاه شود، ظاهر مسیح چون … است مخفی خدا در مسیح با شما زندگی تو: نامِ و
پنجم بُعد در دو هر کیستی، به تمامی تو اینکه و کیست، به تمامی او اینکه شد. خواهید ظاهر

آید. پیش او که آنگاه تا مختوم است، نهان

ببینم. را آن یافتم توفیق بار یک نیست. نظریه من برای این

به عادتی و داشتم، چهره در کوچکی زخم های دراز مدتی بودم. درمانده و افسرده بسیار
جنگیدم. آن در شوم پیروز بی آنکه دیرزمانی که نبردی — زخم ها دوبارۀ کندنِ به — خاراندن
آنجا روح، در بلکه دست ها، با نه آینه، در نه دیدم. را خود چهرۀ ثانیه، دو یکی در سپس،
تنها هیچ. — زخمی بی هیچ شاداب، و بود نرم پوست می کنی. درک کنی لمس بی آنکه که

پوست. کامل ترین

نقطۀ اما گفت. صادقانه باید را این و آمد، دیرتر بسی شفا نشد؛ رها بی درنگ عادت آن
من به کامل شده کارِ آن که بود این بلکه شد. پیروز سرانجام من ارادۀ که نبود این عطف
هرگز خاراندن که آنجا بود، داشته نگاه کامل و تمام همواره خدا که چهره ای — شد داده نشان
انسان بودند. نشده نوشته حتی هرگز می گشودم، پیوسته که زخم هایی که آنجا نرسید، بدان
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۲۳

یافتم توفیق لحظه ای و — (۱۶:۷ سموئیل (اول می نگرد دل به خداوند اما می نگرد، ظاهر به
ببینم. می بیند او را آنچه و گیرم عاریت به را او چشمان

خودم، چهرۀ — دیده ام پیشتر که چهره ای بلکه آموزه، یک نه است: این من برای پنجم بُعد
او. در کامل، و تمام

آن او بیابم، را عولام واژۀ آنکه از پیش سال هجده نرسیدم. این به بی مقدمه و سرد من و
تازه تولد آنکه از پیش اندکی ،۲۰۰۸ پاییز در نجات، از رویایی — داد من به تصویری همچون را
با را آن اکنون تازه. تولد کتاب در بازگفتم، پژوهش این پیدایش از پیش دیرزمانی را آن یابم.

بشنو: می دانی اکنون آنچه هر

برای در کدام که سرگردانم اندکی و می زنم گام بسیار درهای از پُر راهرویی در
من به را درست درِ و می آیند مردمان از کوچکی گروه آنگاه و است. درست زندگی
درمی آیم پُرهوا و بی کران تالاری به و می گذرم آن میان از پس می دهند. نشان
سقفی و سو، آن نه و سو این نه دید، نمی توان را پایانش که است بلند چنان که
راه آن بر می توان که است بلور از دریایی رویم پیش نمی بینم. خود فراز بر نیز
از بی جان، حال همان در و زنده تندیس ها، همچون پیکرهایی آن، زیرِ از و رفت.
شگرف شادی ای و آزادی بیداری هنگام … بشکند بی آنکه می آیند بالا سطح میان

نمود. لمس و کرد احساس می شد را شادی آن اما … می کنم احساس

هستم»، در «من — داد نشان من به را درست درِ او و درها، از راهرویی بنگر. را آن اکنون
— است پایانی را سقف نه و کناره ها نه که پهناور و بلند چنان تالاری .(۱۰:۹ (یوحنا گفت عیسی
بر می شد که بلور از دریایی پنجم. بُعد درون به می دوند، بیرون دیده از که اندازه چهار همان
از «دریایی دید، را آن یوحنا چنانکه و دارد، آن در را خود مرکز آینه که دریا همان — رفت راه آن
بشکند بی آنکه آمدند بالا سطح میان از که پیکرهایی .(۱۵:۲ (مکاشفه تخت برابر در شیشه»،
واژۀ ریشۀ خودِ زیرا — کرد لمسش می شد که آزادی ای و در. یگانه همان درست فراز، و فرود —
را واژه آنکه از پیش سال هجده است. کردن» رها ساختن، «فراخ معنای به یاشَع، «نجات»،

بودم. گذشته در آن از پیشاپیش باشم، داشته

می شود. بدل ولادت به که فرودی است: همان پنجم بُعد درون به دری هر که کن توجه زیرا
و مرگ. به درآمدن خواب. به درآمدن تاریکی. به درآمدن خاک. در رفتن فرو آب. در رفتن فرو
بهترِ اندازه گیریِ برای رفتن بالاتر با پنهان امر به برمی آید. حیات همچون دیگربار آنها از یک هر

می رسی. بدان برافراشته شدن و رفتن فرو با بلکه — نمی رسی آن

زیرِ در یونس، برد. کار به را واژه آن خودِ و کرد، دعا نقطه اش ژرف ترین از را در این مرد یک
دریا:

ابد به تا خود بندهای به زمین و رفتم فرود کوهها بنیان به · Jonah ,2:6 POV
برآوردی. حفره مرااز حیات خدایم یهوه تو ای اما در گرفت. مرا
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۲۴

تو اما — دریا ژرفای از آمده زبان بر عولام، — در گرفت مرا לְעֹולָם خود بندهای به زمین
«همچنان که داد: که بود نشانی یگانه این خواستند، نشانی عیسی از چون و برآوردی. مرا حیات
خواهد زمین شکم در شبانه روز سه نیز انسان پسر ماند، ماهی شکم در شبانه روز سه یونس
درباره اش کتاب این که دری همان از خود نجات دهنده فراز: عولام، فرود، .(۱۲:۴۰ (متی بود»

.(۱:۱۸ (مکاشفه دست در آن کلیدهای با برآمد، زنده و — رفت فرو است

با او زد، نقش دریا کنار در سایه همچون تورات آنچه می گوید. به صراحت را آن پولس و
می کند: هجی روشن واژگان

تعمیدیافتیم، عیسی مسیح در که ما جمیع که دانید یانمی · Romans ,6:3-4 POV
شدیم دفن او با یافتیم، تعمید او موت در چونکه پس یافتیم؟ تعمید او موت در
در نیز ما برخاست، مردگان از پدر جلال به مسیح که قسمی همین به آنکه تا

نماییم. رفتار حیات تازگی

هر در آب است: ایستاده همه چیز مرکز در تعمید تازه. حیاتی به برآمدن آب، در رفتن فرو
نبود. نهفته رمزی هیچ در هرگز نام آن و می دارد. نگاه را میانه نام آن و می روی، فرو تو سو، دو
واژه همان عیسی، ،Yeshua יֵשׁ͏וּ͏עַ، نام و — است yeshuah יְשׁ͏וּ͏עָה، «نجات» برای عبری واژۀ
اصلی متن در می گوید، «نجات» مقدس کتاب که بار هر پس حرف. یک فاصلۀ به تنها است،
ببینید؛ را یشوعا — ببینید» را خداوند «نجاتِ — دریا کنار در موسی می آورد: زبان بر را او نام
اشعیا تو؛ یشوعای منتظر — می باشم» تو نجات منتظر خداوند، «ای — یعقوب نفََسِ واپسین
من، یشوعای — کشید» خواهید آب نجات چشمه های از شادی با … است من نجات «خدا —
بود، نهفته صفحه واژۀ پرخوانده ترین در نبود؛ پنهان رمزی در هرگز نام آن یشوعا. چشمه های
دارد: نامی در آن و دارد، دری پنجم بُعد پس بیت لحم. از پیش قرن ها آمده، زبان بر آشکار در
ابدی درهای ای و برافرازید، را خود سرهای دروازه ها ای ۱۰:۹)؛ (یوحنا گفت او هستم»، در «من
ابدی» «درهای آن عبری، در و — (۲۴:۷ (مزمور شود داخل جلال پادشاه تا شوید، برافراشته
این یافته اند. فرمان گشوده شدن به که عولام، درهای خودِ عولام: پیتحی است، עֹולָם פִּ͏תְחֵי
تو برای و — می اندازد طنین می خوانی را «نجات» بار هر که نامی — است پنجم بُعد بیرونیِ درِ
دید؟ خواهی و ایستاد، خواهی آیا توست: آنِ از آن و می ماند، باقی پرسش یک است. گشوده
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How this was made

This is the author’s own work. It was composed with junifye and an
AI assistant, drawing its Scripture and original-language work

(Greek, Hebrew, cross-references) from Darash (Hebrew darash, “to
seek, inquire, study”), a tool and reference work for the Bible in its

original languages.

Both are MCP tools you can use from Claude Desktop or any AI
assistant. Study the Word in its original tongues with Darash, read

the Scriptures in Bibleread, and browse the public library.
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